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 بسم االله الرحمن الرحيم

 و ريا با كذب بررسي نسبت نفاق
 باشد.كنيم، بررسي نسبت كذب با نفاق و ريا ميمبحث بيست و چهارمي كه در ذيل بحث كذب از آن بحث مي

  

 معاني و مراتب نفاق
 اي كه بايد به آن توجه شود اين است كه نفاق داراي درجات و مراتب و به عبارتي داراي معاني مختلفنكته

باشد كه كسي در باطن، به اصول مي و به اين معنا باشدنفاق اعتقادي مي نفاق،يكي از درجات و مراتب  باشد.مي
هاي اسلام را كند، نمادها و نشانهولي در ظاهر، اظهار ايمان و اسلام مي قبول ندارد ها راو آن باشداعتقادي كافر مي
كند. اين نفاق اعتقادي است كه در از ميگويد و اعمال و ظواهر ديني را ابردهد مثلاً شهادتين را مياز خود بروز مي

بخشي از آيات قرآن مانند اوايل سوره بقره نفاق به همين معنا بكار رفته است و اصل در نفاق هم همين معنا و مرتبه 
هاي اخلاقي و در ابعاد ديگر را هم در برگرفته است كه و نفاق تر شده استمعناي نفاق گسترده تدريجولي به باشدمي
گونه نيست كه شخص در باطن، كافر باشد و اصول اعتقادي را قبول نداشته باشد، بلكه در مراتب بعدي نفاق ايندر 
چيزي را ابراز و ظاهر  انسان در ظاهر طوركلي نفاق اين است كهي به نفاق شده است. بهمبتلا و مسائل ديگري، امور

 باشد.كند كه خلاف باطن او مي
  

 وم خصوص من وجهنسبت نفاق با كذب: عم
اين است كه نسبت اين نفاق با كذب چه نسبتي است؟ پاسخ اين سؤال اين است كه  سؤالي كه در اينجا وجود دارد

دهد اما دهد يا از اعتقاد خود خبر ميكند كه در دل او نيست، به زبان شهادت ميبه زبان چيزي را جاري مي گاهي
كند كه به دلالت مطابقي فرقي هم نمي باشدصورت نفاق مصداق كذب ميدرواقع و باطن چنين چيزي نباشد، در اين 

اينكه شهادتين را بر زبان جاري كند و يا اينكه به دلالت التزامي باشد مثل اينكه بگويد اسلام را قبول داردباشد مثل
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دانند التزامي سريان نميبرخلاف حضرت امام كه صدق و كذب را به مداليل  كه مدلول التزامي آن قبول اسلام است.
 به نظر ما مفهوم صدق و كذب در مداليل التزاميه هم وجود دارد.

كند بلكه بدون بيان و كلام، به طرق ديگري برخلاف باطن گاهي نيز شخص بابيان و كلام اظهار خلاف واقع نمي 
كه درواقع و پندارند درحالياد او ميرا نشانه اعتق كند كه عمل اودهد مثلاً طوري عمل ميو واقع عملي را انجام مي

 شود.باطن چنين اعتقادي ندارد. اين صورت نيز به دو قسم تقسيم مي
داند هرچند مظهر و دال آن كلام و سخن نباشد بلكه دال و مظهر، گاهي عرف اين عمل را اخبار از واقع مي .1

اخبار را كرده است. در اين  باشد كه جنبه خبري آن برجسته است و آن شخص هم قصد اينعمل شخص مي
 باشد.صورت نفاق مصداق كذب مي

اين عمل در حدي نيست كه اخبار ما في الضمير كند و او قصد اخبار خلاف واقع را داشته  گاهي نيز عرفا .2
از روي  اينكه آن شخصباشد مثلاين عمل خلاف اعتقاد و باطن شخص است و منافقانه مي باشد هرچند

 باشد.م دهد، در اين صورت اين عمل منافقانه و نفاق مصداق كذب نميعادت عملي را انجا
 باشد.پس نسبت كذب با نفاق و ريا عموم خصوص من وجه مي 
  

 اظهار برخلاف اعتقاد عدم اعتقاد و بيترك موضوع حرمت نفاق:
 نفاق چيست؟ ديگري در ذيل اين بحث وجود دارد اين است كه محور و موضوع حرمت سؤال
 باشد و يا اينكه محور حرمت نفاق چيزي بيشتر ازاست، مي محور و علت حرمت، عدم اعتقاد كه درواقع كفر آيا

باشد؟ ظاهراً محور و علت حرمت نفاق صرف عدم اعتقاد نيست بلكه موضوع و محور حكم صرف عدم اعتقاد مي
رتي در نفاق هم عدم اعتقاد، موضوع و باشد. به عباحرمت، امري مركب از عدم اعتقاد و اظهار برخلاف اعتقاد مي
باشد لذا عقاب در نفاق مضاعف مي نوعي كذب استمحور حكم است و هم اظهار و ابراز برخلاف اعتقاد كه به

 باشد.مي
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 عذاب مضاعف در نفاق
در ذيل اين بحث اين است كه در باب نفاق نسبت به كذب، عذاب مضاعف هست؛ چون نفاق علاوه  نكتة سوم

و ادله حرمت كذب بر حرمت آن دلالت دارد و  باشدخاصه هم بر حرمت آن دلالت دارند، مصداق كذب نيز مي ادله
اگر ادله خاصه نبود، اين ادله عامه بر حرمت آن كافي بود ولي در مورد نفاق ادله خاصه وجود دارد و بر عمل 

 شود.يباشد كه موجب مضاعف شدن، حرمت مصادق مي منافقانه دو عنوان حرمت
  

 حرمت شرعي و عقلي نفاق به نسبت مراتب آن
ظاهر مسلمان است كه درواقع شخص به نكته چهارم در ذيل اين بحث اين است كه حرمت نفاق در امور اعتقادي

 باشد كه شرع نيز اين حكم عقل را تأييد كرده استباشد، از قبيل حرمت عقلي و حكم عقلي مياما درواقع كافر مي
 باشد.اجتماعي و سياسي و اخلاقي و رفتاري، حرمت شرعي مي امور ر امور اعتقادي از قبيلاما در غي

 بررسي نسبت نفاق و تقيه
نكته ديگري كه در ذيل بحث نفاق وجود دارد اين است كه بين نفاق و تقيه مشابهتي وجود دارد كه درواقع در هر 

ها تواند بر برخي از مصاديق آنمي نوعي كذباشد و بهباظهار خلاف واقع و باطن شخص مي ايگونهدو مورد به
وجود داشته  باشد و اگر شرايطي كه در باب تقيه ذكر خواهد شدحرمت كذب مي صادق باشد ولي تقيه از مستثنيات

م نيست. البته ذكر اين نكته هم لازم است كه در نفاق اظهار خلاف وجود دارد نه عدم اظهار و بر عد باشد، تقيه حرام
اينكه شهادتين را بر زبان كند اما تقيه بر دو قسم است گاهي به عدم اظهار واقع است مثلاظهار نفاق صدق نمي

كند و گاهي هم به جاري نكند و يا اينكه شهادت به ولايت را به زبان جاري نكند كه بر اين صورت كذب صدق نمي
 ه از اسلام برائت بجويد كه در اين صورت كذب و نفاقاينكه از باب تقيباشد مثلاظهار خلاف واقع و باطن مي

صادق است اما از تقيه از حرمت كذب در صورت وجود شرايط استثنا شده است پس نسبت تقيه با كذب و نفاق 
 باشدعموم و خصوص من وجه مي
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 اقسام ريا
دوم هم گاهي در عبادات  باشد. در صورتريا گاهي در اعتقادات است كه نظير نفاق است و گاهي در اعمال مي

شود و گاهي در واجبات توسلي كه در اين است كه هم حرام است و هم موجب بطلان عمل مي و واجبات تعبدي
صورت قطعاً موجب بطلان عمل نيست و به لحاظ حرمت هم بين واجبات توسلي نوع اول و دوم تفاوت وجود دارد 

 باشد.طوركلي ريا داراي مذموميت ميولي به
  

 نسبت ريا و كذب: عموم و خصوص من وجه
 در اين صورت ريا، گونه استخلاف واقع در ريا وجود داشته باشد كه در غالب موارد هم اين اگر قصد اخبار

باشد ولي اگر در ريا قصد اخبار وجود نداشته باشد بلكه مثلاً از روي عادت عمل ريايي انجام مصداقي از كذب مي
 باشد.ها عموم و خصوص من وجه ميريا مصداق كذب نيست پس نسبت بين آندهد در اين صورت مي

  

 انسان ذووجهين
عنوان انسان ذووجهين است كه كتب  ها وجود دارد،عنوان ديگري هم در ذيل بحث كذب و مقايسه نسبت بين آن

وسايل الشيعه روايات  عشرهدر كتاب ال شده است ولي متأسفانه در فقه به آن اشاره نشده است.اخلاقي به آن اشاره
مُحَمَّدُ بنُْ يعَْقُوبَ عَنْ محُمََّدِ بنِْ يَحْيَى عنَْ أَحمَْدَ بنِْ محُمََّدِ بنِْ عِيسىَ عنَْ مُحَمَّدِ « .متعددي در اين مورد وجود دارد

جَاءَ  -منَْ لَقِيَ الْمُسلِْمِينَ بِوَجْهَينِْ وَ لِساَنيَْنِ  هِ ع قاَلَ:بنِْ سنَِانٍ عَنْ عَونٍْ الْقلَاَنسِيِِّ عَنِ ابنِْ أَبِي يَعْفُورٍ عنَْ أَبِي عَبْدِ اللَّ
عَنْ مُحمََّدِ بْنِ الْحَسنَِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْمُنبَِّهِ بْنِ عبَْدِ اللَّهِ عَنِ الْحسَُيْنِ بْنِ  وَ« ١».-يَومَْ الْقيَِامَةِ وَ لَهُ لسِاَنَانِ مِنْ نَارٍ

ذُو  ءُ يَومَْ الْقيَِامَةِيَجيِ علُْواَنَ عنَْ عَمْرِو بنِْ خَالِدٍ عنَْ زيَْدِ بنِْ علَيٍِّ عنَْ آبَائِهِ عنَْ علَيٍِّ ع قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ ص
هَذاَ الَّذِي كَانَ فيِ الدُّنيَْا ذَا  ثمَُّ يُقاَلُ  -قدَُّامِهِ يلَتَْهِبَانِ ناَراً حَتَّى يَلْهبََا جَسَدَهُ وَ آخَرُ مِنْ  -الْوَجْهيَْنِ داَلِعاً لِساَنُهُ فيِ قفَاَهُ 
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الْخَلِيلِ بنِْ أَحْمَدَ عَنِ ابنِْ مَنِيعٍ عَنْ أَبيِ بَكْرٍ بْنِ أَبيِ شَيْبَةَ عنَْ عنَِ  وَ« ٢»يعُْرَفُ بِذَلِكَ يَومَْ الْقيَِامَةِ. -وَجْهيَنِْ وَ لسِاَنَيْنِ
إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَومَْ الْقيَِامَةِ ذُو  أَبيِ مُعَاويَِةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبيِ هُريَْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ ص

شود ولي روايات معتبري در حرمت آن وجود دارد از مباحثي است كه در فقه از آن بحث نمي اين بحث ٣»وَجْهيَْنِ.الْ
اي از نفاق در روابط اجتماعي باشد كه درجهاست، مي عرفا دورو كه هم انسان ذووجهين يعني انسانيو موضوع آن

شود البته اين تفاوت در  به او ناسزاگويي در غيابشاما  در حضورش احترام شود شخصي اينكه بهباشد مثلمي
گويند كه در جاي خود كه فقه برخورد بايد ملموس و متضاد باشد و صرف تفاوت در برخورد را ذووجهين نمي

  گونه نيست كه فقط يك مسئله اخلاقي باشد.و اين تفصيل بحث شودروابط اجتماعي است بايد به

 صوص من وجهخعموم  نسبت ذووجهين با كذب:
از  اينكهمثل دهددر غالب موارد وقتي انساني در حضور شخصي و جلوي روي او چهره خاصي از خود نشان مي

دهد، حالتي از اخبار در رفتار و كلامش وجود دارد كه در كند و خود را همراه آن شخص نشان مياو تعريف مي
باشد اما گاهي هم اين حالت از روي عادتي است كذب ميجهت مصداقي از گونه نيست لذا ازاينباطنش و واقع اين

دهد لذا در اين صورت مصداق كذب كه در شخص پيداشده است و آن شخص بدون قصد اخبار آن را انجام مي
 باشد.نخواهد بود پس رابطه بين ذووجهين و كذب عموم خصوص من وجه مي

باشد و از اين باب حكم تقيه را نه حركت، مصداق تقيه ميگوالبته ذكر اين نكته هم لازم است در برخي موارد اين
 دارد.
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 تعارفات مردم و كذب
، هستمگويند مخلص شما اينكه ميشود مثلممكن است گمان شود بسياري از تعارفاتي كه بين مردم ردوبدل مي

گونه نيست چون قصد اخباري در اين تعارفات وجود ندارد و از باب اظهار احترام باشد اما اينمصداقي از كذب مي
 گونه است.طور كه در مبالغات هم هميننيست همان موردتوجهباشد و خيلي مضمون آن مي

 
 
 
 


